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يْطَانِ  مِنَ  أَعُوذُ باِللهِ جِيم الشَّ  الرَّ

حِيم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

دَُ  اللهُ أَحَ *   قُلْ هُوَ اللهُ ََّ  1وَ لََْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَ   لََْ يَلِْ  وَ لََْ يُولَْ      ال

رْ عَنِ الْفَتْحِ » سَنِ بْنِ يَزِيَ  الُْْ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى الَْْعْرِفَةِ  جَانِِِّ عَنْ أَبِِ الَْْ

هُ لََ إلَِهَ  قْرَارُ بأَِنَّ هُ  قَالَ الِْْ هُ مُثْبَت* قَِ يم* مَوْجُود* غَيُْْ  غَيُْْ وَ لََ شَبيِهَ لَهُ وَ لََ نَظيَِْ لَهُ وَ أَنَّ

هُ  .سَ كَدِثْلهِِ شَْ لَيْ  فَقِيٍ  وَ أَنَّ «ء*
2 

قرائت شد  در ارتباط با حدیثی که از کتاب شریف عیون اخبارالرضا

مسائلی مطرح شد، در بخش اول این حدیث شریف مسئله یکتایی خداوند متعال 

و اینکه حضرت حق را شبیه و نظیری نیست مطرح شده است، در این مورد گفته 

شد که ریشه مطلب این است که نسبت خالق متعال با کائنات چه نسبتی است؟ 

و روایات این است که تفاد از مدارک وحیانی، آیات به عرض رسید که مس

خداوند متعال و خلق هیچ نوع سنخیتی بین آنها نیست شباهتی نیست بلکه 

بینونت است به تمام معنی الکلمه، و البته در اطلاق بعضی از الفاظ از قبیل شیء، 
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موجود فوجود و امثال ذلک مشکلی در کار نیست از جهت اینکه یک معنای 

بر متباینات هم اطلاق می کنند که به تفصیل عقلانی، عقلا در نظر می گیرند و 

 حدودا توضیح داده شد.

نظر دوم این بود که در حکمت متعالیه ابتدا مطرح است سنخیت بین حضرت 

حق و کائنات که عباراتی از نهایة الحکمة و از درر به عرض تان رسید و استدلال 

قلی های عقلی و ن هایی هم برای این مسئله گفته شد و مناقشاتی در آن استدلال

 به عرض رسید.

مسئله سوم که از امروز انشاءالله صحبتش می شود و در ابتدا البته اشاره ای 

هم شده است به این مسئله، و تا روز چهارشنبه انشاءالله که محفل هست و بحث 

هست، انشاء الله این بحث را سعی می کنیم که جمع کرده باشیم، این است که 

ق و کائنات عینیت است، ابتدا هرکس این جمله را بشنود نسبت بین حضرت ح

بسیار قرع سمع می کند، که بین خدا و خلق عینیت؟ زیرا کاملا فطرت انسان ها 

 بر خلاف این است طبعا ابتدا قرع سمع کننده است، بعد باید دید که این نسبت

 د.ومی شود تثبیت شود؟ سندهای معتبری دارد یا خیر؟ انشاءالله بحث می ش

در ارتباط با این مسئله که خدا و کائنات نسبت شان عینیت است، اساس 

مطئله این است که در دار تحقق یک حقیقت است و آن وجود است، و بقیه آنچه 

که می بینیم و به تعبیر صحیح همه آنچه می بینیم تعینات همین وجود، تطورات 

ک حقیقت چیزی همین وجود، تشهنات همین وجود است، و بالنتیجه جز ی

نیست، حتی درجات و مراتب مختلفه ای که در قسم دوم گفتیم که بر اساس 
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وحدت وجود و تشکیک در وجود است، خیر تشکیک نیست بلکه تطور است، 

تشؤن است که روز اولی که این تقسیم را گفتیم این مطلب از ممد الهمم نقل شد 

ج دریا شکن هایی هستند از و عبارت را خواندیم، مثل دریا و موج دریا، اموا

خود دریا که دریا موج است موج دریاست، و به اعتبار این شکن ها می گوئیم 

 موج دریا نیست، دریا موج نیست، و الا یک حقیقت است تطورات او. 

 شواهدی بر نسبت عینیت 

حال برای اثبات این نسبت چند مطلب به عرض تان می رسد به مقداری که 

 یگر و الا بیانات در این زمینه بسیار است.رسیم به مباحث د

یکی از آن عبارت ها که این مطلب را می رساند در ممد الهمم در شرح فصوص 

، که اصل 39الحکم، که من آنچه می خوانم از فصوص الحکم است، صفحه 

شروع می شود بعد به این عبارت  38بحث، بحثی در وحدت وجود از صفحه 

سی از موم ص  چيز بسازد و به ضرورت ص  شكل و ب ان كه اگر ك»می رسیم 

ص  اسم پي ا آي  و در هر شكلی چن ين اسامی ديگر باش ، شكل شيْ ساختيم 

در شكل شيْ چن ين اسم است مانن  سر و گوش، اما عاقل دان  كه به غيْ موم 

از موم شیر درست کردیم، درخت درست کردیم،  3«چيز ديگر موجود نيست

م، در هر موردی هم اسم های متعدد پیدا می کند به اعتبار انسان درست کردی

و اين »اجزائی که دارد ولی همه می دانند که این غیر از خود  موم چیزی نیست، 

اسامی موم است كه موم بود كه به جهات مختلف به جمله اسامی كه پي ا آم  
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كه من اضافات و اعتبارات آم ه است، به هر رنگی كه خواهی جامه می پوش، 

هر چه ظاهر مختلف شده ولی معلوم است که واقع یک « آن ق  رعنا می شناسم

از  ب ان كه خلق يک صفت است»چیز بیشتر نیست؛ توضیح بیشتر می دهند 

صفات اين وجود و حيات يک صفت است از صفات اين وجود و علم يک 

می  صفت است از صفات اين وجود و اراده و ق رت و جمله صفات را اينچنین

دان و سماء يک صورت است از صور اين وجود و ارض يک صورت است از 

صور اين وجود و جماد يک صورت است از صور اين وجود و نبات و حيوان و 

و الله »تا به اینجا می رسد که عبارت عجیبی است  «جمله صور را اينچنین می دان

و ماه و خورشید و  الله اسم همه اینهاست، اسم زمین و آسمان« اسم مجدوع است

و الله اسم مجدوع است و جامع جمله صور و صفات اين »موجودات دیگر و همه، 

باز این را با مثال دیگری توضیح می « وجود است، اين است معنی لَ اله الَ الله

دهند که مثال می زنند به یک انسان، دست و پا و سر و امثال ذلک ولی همه اینها 

بیشتر نیست که زید است، اول بحث مطلبی می گویند همان زید است، یک چیز 

حال گفتاری چن  از اساتي  در »که از یکی از علمای اهل سنت است این مثال، 

بيان وح ت وجود می آوريم كه هم در توضيح آنچه گذشته است و هم برای 

یعنی تأیید هم می کنند که این  «مباحث آين ه ج ا مفي  و لَزم است پس گوئيم

قبلی را تثبیت می کند مطالب بعدی را هم تأیید می کند، پس بنابر این  مطالب

این نسبتی که دادیم و عرض می کنیم بعضی چنین می گویند مشخص است که 
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صاف می گویند مثل موم و اشکال مختلفی که برای موم پیدا می شود ولو اشکال 

 مختلف است ولی یک حقیقت بیشتر نیست، این یک مطلب.

از همین فصوص که شرحی زده شده است به عنوان ممد الهمم،  مطلب دوم

از کتاب  237که در ارتباط با این بحث خوب گویا است، صفحه عبارتی دارند 

ممدالهمم در شرح فصوص الحکم، در توضیح عبارتی از ابن عربی که می گوید 

فته میآنچه بر آن اطلاق غیر خدا هم گ 4«فنقول اعلم ان الْقول عليه سوی الْق»

هو بالنسبة الی الْق كالظل »یا گفته می شود عالم « أو الْسدی العالَ»شود، 

عالم نسبتش با خدا نسبت شیء است و ظل شیء، در  «للشخص، و هو ظل الله

اعلم ان الْقول عليه سوی الْق أو »ذیل این عبارت ابن عربی که تکرار می کنم 

پس در همین بحث است که نسبت حق با  «الْسدی العالَ هو بالنسبة الی الْق

است  نسبت طل« كالظل للشخص»کائنات چیست، نسبت حق با عالم چیست 

به شخص، یعنی شخصی و سایه اش چه نسبت دارد؟ عالم هم نسبت به حق همین 

معنای  ت، بهنسبت را دارد، اصل خود این تشبیه به نظر من از یک حیث خوب اس

عنا درست م اثر اوست، یعنی وابسته به اوست، به اینیعنی  ،اینکه یعنی تابع است

است، ولی حال توضیح می دهنده که چرا کالظل گفته شده، نگفته ایشان ظل 

ظل  همچنان كه»است، می گوید کالظل، این نکته را شارح می خواهد تبیین کند 

دارای وجود نيست، و اگر شخص نباش  سايه معنايی ن ارد جز به شخص، 

 دارای وجود نيست مگر به حق و همچنان كه ظل تابع شخص است، همچنین عالَ
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و لَزم اوست »گفتیم این حرف درستی است  «ماسوی الله هم تابع حق است

 «زيرا، ماسوی الله صور اسماء و مظاهر صفات لَزمه اوين . و اين كه شيخ فرمود

نگفت ظل است « مانن  سايه شخص است جهتش اين است»یعنی ابن عربی 

جهتی عین حق است و  جهتش اين است كه ظل از»ت کالظل، چرا مثل ظل؟ گف

اما اینجا خیر  «از جهتی غيْ حق و حال اينكه ظل ندی شود كه عین شخص باش 

عین حق است، ندی شود كه عین شخص باش  زيرا كه ظل و شخص يک »

خلاصه غرض اينكه نسبت خلق به حق از »دو حقیقت اند « حقيقت ندی باشن 

ت ظل به شخص لطيفتر و عالی تر و دقيق تر است زيرا كه ظل چيزی است نسب

و شخص چيز ديگر، اما موج كه خلق است عین همان حقيقت درياست زيرا 

پس شیخ ابن عربی که گفته است کالظل، از باب این  «حقيقت دريا آب است

است که ظل غیر از ذی ظل است ولی اینجا خیر این ظل عین ذی ظل است چون 

زيرا »خلق موج است و خالق دریا، دریا و موج عین هم است، هر دو آب است 

كه ظل چيزی است و شخص چيز ديگر، اما موج كه خلق است عین همان حقيقت 

ين مقَود اثبات ا»بعد تصریح می کنند « درياست زيرا حقيقت دريا آب است

گرفته  نتیجه اینجور «نكته است كه عالَ همه خيال است پس ما سوی الله ظل الله ان 

 می شود، پس باز در این عبارت هم این مطلب گفته شد که عین هموست.

الهمم شرح بر فصوص الحکم،  از همین ممد 514یک عبارت دیگر هم صفحه 

فصوص از کتاب های معروف و مطرحی است که در ارتباط با ابن عربی است 

 514م، در این صفحه که من معمولا محی الدین نمی گویم، ابن عربی می گوی
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داستان حضرت موسی و حضرت هارون را بیان کردند همه می دانیم داستان 

حضرت موسی و هارون در قرآن آمده که حضرت موسی وقتی آمدند دیدند مردم 

گوساله پرست شدند عصبانی شدند سر حضرت هارون را گرفتند طرف 

ا پرست شدند، دعو خودشان کشیدند که این چه وضعی است، چرا اینها گوساله

کردند به اصطلاح خودمان، حال این چه دعوایی است، دعوایی است که دیگران 

چیزی بفهمند یا خیر مطلب دیگری است، ولی نص قرآن است که دعوا کردند، 

بعد ابن عربی چه می گوید؟ می گوید دعوا کرد حضرت موسی با هارون که چرا 

رستی نمی دانی گوساله پرستی خدا پنگذاشتی درست همه گوساله بپرستند، مگر 

است، چرا مانع شدی چرا گفتی نکنید این کار را؟ قرآن نص در این است که 

و كان موسی اعلم بالَمر »جای حرف نیست ولی ابن عربی اینجور معنی می کند 

حضرت موسی می دانست که  5«من هارون لَنه علم ما عب ه اصحاب العجل

لعلده بان الله ق  قضی الَ »خودش خداست اصحاب عجل چی عبادت کردند، 

خدا حکم کرده است که جز خودش پرستش نشود، هرچه که  «يعب  الَ اياه

 وَ قَضىپرستش می شود، خداست که پرستش می شود، آیه شریفه ای که هست 

اهُ رَبُّكَ أَ  لََّ تَعْبُُ وا إلََِّ إيَِّ
فذ خدا حکم کرده که نپرستید جز او را، حکم خدا نا 6

است وقتی حکم کرده که نپرستید الا خدا را، یعنی هرکه هرچه بپرستد خدا را 

پرستیده، تا آنجایی که در بیان السعاة که تفسیری است به نام تفسیر منیر در ذیل 
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حتی العاب ون لْا يقبح ذكره من الذكر »همین آیه که در سوره اسراء است می گوید 

چرا؟ چون قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه، عبارتش اینجا  «و الَنثی مايعب ون الَ الله

در این جزوه من هست که امروز به آن نمی رسیم؛ پس چون قضی را قضای 

تکوینی گرفتند، چون قضی دو جور قضی است، یک قضای تشریعی است، 

قضی ربک اینکه نماز بخوانید، این قضای تشریعی است، قضی ربک اینکه روزه 

قضای تشریعی است، آنوقت عبد بخواند یا نخواند به او مربوط  بگیرید، این هم

می شود، اما قضای تکوینی قضایی است که وقتی خداوند قضا کند حکم کند 

تکوینا تخلف بردار نیست، لذا می گویند قضا ربک، قضا را تکوینی گرفتند یعنی 

ین استفاده ا ا پرستیده، ازتخلف بردار نیست و بالنتیجه هرکه هرچه بپرستد خدا ر

کردند که من یک وقتی این آیه را که می خواندم یکی از آقایانی که تشریف داشتند 

 آن هم می شود قضای وَ باِلْوالَِ يْنِ إحِْساناگفتند پس بعدش هم این است که 

تکوینی دیگر، یعنی هرکار فرزند نسبت به پدر بکند احسان است، کتکش بزند، 

اهُ وَ  وَ قَضىحسان است چون فحشش بدهد، هرکار بکند ا كَ أَلََّ تَعْبُُ وا إلََِّ إيَِّ رَبُّ

یعنی قضی که احسان کند پس هر کار کند احسان است،  7باِلْوالَِ يْنِ إحِْسانا

و كان موسی اعلم بالَمر من هارون لَنه »گفتم بله لازمه اش همین می شود، پس 

قضی الَ يعب  الَ اياه، و ما حكم الله علم ما عب ه اصحاب العجل لعلده بان الله ق  

یعنی در قضای تکوینی هرچه خدا حکم کن همان کار خواهد شد، « بشیء الَ وقع

« یفكان عتب موس»پس بنابر این هر که هرچه بپرستد خدا را پرستیده است 
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عتاب حضرت موسی به هارون که داد زد بر سر او که این چه وضعی است چرا 

شدند برای این نیست که گوساله پرست شدند، خیر، دعوی اینها گوساله پرست 

فكان عتب موسی اخاه هارون لْا وقع »کرد که چرا نگذاشتی گوساله بپرستند 

چون حضرت هارون انکار کرده بود گوساله پرستیدن را و به  «الَمر فی انكاره

 آنها گفته بود این کار را نکنید، حضرت موسی دعوایش کرد، چرا این کار را

لْا وقع الَمر فی انكاره و ع م »که مشخص است  کردی، خلاف نص صریح قرآن

ظرفیت نداشت حضرت هارون که بفهمد که گوساله پرستی هم  «اتساعه

 «فان العارف من يری الْق فی كل شیء بل يراه عین كل شیء»خداپرستی است، 

تعال همه چه اینکه عارف حق را در هر چیز می بیند، این درست است، خداوند م

فی شیء، داخل شیء داخل فی الَشياء لَ ك»جا هست فی کلی شیء هست، 

بل يراه »آن مطلب درستی است جای خودش محفوظ است،  8«خارج من الَشياء

آنوقت ترجمه فارسی هم شده، عین اینهایی که خواندم ترجمه شده  «عین كل شیء

 به واقع و نفس الَمر وموسی »و با اضافه ای، مطلب ترجمه می شود تا اینجا که 

به امر توحي  اعلم از هارون بود، چه اينكه می دانست اصحاب عجل چه كسی 

را پرستش می كردن  زيرا او عالَ بود كه خ اون  حكم فرموده كه جز او پرستش 

نشود و آنچه را حكم فرمود غيْ آن نخواه  ش  پس جميع عبادت ها، عبادت حق 

ای بسا افرادی که متوجه  9«را كه صورت راه زدتعالی است، و لكن ای بسا كس 
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بنابر اين عتاب موسی برادرش هارون را از اين جهت بود كه هارون »نمی شوند 

انكار عبادت عجل می ندود، و قلب او چون موسی اتساع ن اشت، چه اينكه 

عارف حق را در هر چيز می بين  بلكه او را عین هر چيز می بين ، غرض شيخ در 

اینجا پرانتز باز کرده شارح و توضیح  «مسائل در فَوص و فتوحات اينگونه

بیشتری می دهد که این حرفی که ابن عربی همه جا گفته گفته برای اهل فهم گفته 

برای اهل درک گفته برای اهل باطن گفته و الا به عموم مردم بگوئید بت نپرستند 

رد، پرانتز الا باطنش مشکل نداکما اینکه قرآن هم به توده مردم گفته بت نپرستید و 

غرض شيخ در اينگونه مسائل در فَوص و فتوحات و ديگر زير و »باز شده 

رسائلش بيان اسرار ولَيت و باطن است برای كسانی كه اهل سّرن  هرچن  به 

م که البته ما هم جایی ندیدی «مقر است»مثل بیانات قرآن « حسب نبوت تشريع

مقر است كه باي  توده مردم را از عبادت »عربی  که این حرف را زده باشد ابن

عوام را از عبادت اصنام باید باز بداریم و الا واقعیت امر همین « اصنام باز داشت

باي  توده مردم را از عبادت اصنام باز داشت چنانكه انبياء عبادت اصنام را »است 

وا کرده با این را که نمی شود منکرش شد قرآن بسیار دع «انكار می فرمودن 

مشرکین، بسیار نفی شرک کرده، این قرآن چه می گوید؟ بله این را برای عوام 

گفتند که عوام بت نپرستند و الا باطن مسئله هم این است که بت پرستی هم 

خداپرستی است، پس نسبتی که دادیم این سه شاهد بود که عرض کردیم باز 

 . شواهد دیگر به عرض تان برسد و وارد بحث شویم
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ٍ  وَ آلِ مَُُدَّ  هُمَّ صَلِّ عَلَی مَُُدَّ  اَللَّ
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